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صاحب جواىر فرمودند وقف برای کتابت تورات و انجیل جایز 

قائل شدند و فرمودند وقف برای  نیست اما ایشان یک استثنائی 
کسی کو بعد از آشنائی با عبارات و مضامین تورات و انجیل توانائی 
دارد علیو آنها چیزی بنویسد و یا بگوید و مناظره کند و حق را 
آشکار کند اشکالی ندارد، این عبارت صاحب جواىر یک فتح بابی 

راه احکام  می کند و آن فتح باب این است کو پیغمبران خدا از دو
و معارف و ادیان را بیان و نشر و تثبیت می کردند و از همین دوراه 
در مقابل مخالفان و مغرضان و کافران می ایستادند؛ یکی راه جهاد 

ةِ ﴿:یا همان مناظره و جنگ نرم  با زبان ادعُْ إِلَىٰ سىبِيلِ رىبِّكى بِِلِْْكْمى
ادِلْْمُ  بِِلَّتِِ ىِيى أىحْسىنُۚ  إِنَّ رىبَّكى ىُوى أىعْلىمُ بِىن وىالْمىوْعِظىةِ الْْىسىنىةِۖ  وىجى

بِيلِوِ ۖ وىىُوى أىعْلىمُ بِِلْمُهْتىدِينى﴾ یا  و راه دوم قیام با شمشیر 1ضىلَّ عىن سى
، امروزه نیز در دنیا دو جور جنگ داریم؛ جنگ همان جنگ سخت

 نرم و جنگ سخت. 
گ نجهاد با عنوان جدر فقو بحث جهاد بسیار کوتاه مطرح شده اما 

در فقو ما نیامده خلاصو اینکو وقتی ما بو قران و روایات اصلا نرم 
و در واقع در آخرین مراجعو می کنیم موارد زیادی جنگ نرم می بینیم 

مرحلو جنگ سخت با شمشیر صورت می گرفتو خلاصو الان وارد 
بحث جنگ نرم و مناظره می شویم کو شاید در حوزه بی سابقو 

 باشد.
اما برای نمونو مناظره امام رضا علیو السلام در مجلس مأمون خب و 

با علماء ادیان و مذاىب مختلف را از کتاب عیون اخبار الرضا علیو 
السلام نقل کردیم کو حضرت مثلا در مناظره با نصاری از انجیل 
خودشان خواندند بر علیو خودشان استفاده کردند و یا در مناظره با 

ندند و استدلال کردند خب این یک درس برای یهود از تورات خوا
ماست کو بدانیم برای مناظره با آنها دانستن کتب آنها مفید می باشد 
حالا خودتان بو عیون اخبار الرضا علیو السلام مراجعو و مطالعو 

 بفرمائید.
خاطرم ىست یک وقتی خدمت آیت الله العظمی بروجردی بودیم و 

اه با عده ای از علماء آنها بو خدمت بستان همر چند نفر از دولت عر 
ایشان رسیده بودند، ىدایایی برای آقا فرستاده بودند اما آقا قبول 
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نکردند و فقط یک مقدار از پرده خانو کعبو و یک قران را قبول  
کردند، آنها گفتند پادشاه عربستان بو شما سلام رساندند و گفتند 

ز باید اعمال حج ما امروز شما مرجع کل مسلمین ىستید چرا امرو 
طوری باشد کو همو مسلمانان جمع شوند ولی حج شما با حج ما فرق 
داشتو باشد؟ آقا فرمودند چطور؟ گفتند وقتی شما بو حج می آئید در 
یکی از مواقیت احرام می بندید و بعد وقتی وارد مکو می شوید و 

تان اعمالی را تحت عنوان عمره تمتع انجام می دىید بعدش لباس خود
را می پوشید و آزاد ىستید ولی حجاج ما در احرام ىستند تا وقتی 
بروند و اعمال حج را انجام بدىند خب چرا حج شما با حج ما 
اینطور فرق دارد؟ آقا در جواب فرمودند شما کتب صحاح ستو دارید 

 281در جلد دوم از سنن ابی داود کو چهار جلد است در صفحو 
است کو از جابربن عبدالله انصاری نقل حدیثی  2091حدیث شماره 

شده و سندش از طریق شما صحیح است، در آن حدیث از حضرت 
باقر علیو السلام سوال شده کو حج پیغمبر را برای ما بیان کنید و 
بعد حضرت در سو الی چهار صفحو حج پیغمبر صلوات الله علیو و 

و این ام می دىیم آلو را ذکر می کند کو ما دقیقا عین همان را الان انج
شما ىستید کو بو بی راىو رفتو اید خلاصو آیت الله العظمی بروجردی 
طوری مطلب را بیان کردند کو آنها محکوم شدند خب این خودش 
مناظره و جنگ نرم می باشد و فقهاء ما باید طوری تربیت شوند کو 

الهی در قران کریم نیز انبیاء  ،در مناظره و جنگ نرم انقدر قوی باشند
اول با خصم خودشان وارد جنگ نرم می شدند و بعضی جاىا کار 

 بو جنگ سخت و شمشیر کشیده می شد.
جنگ نرم و جهاد نامیده  ،ناظراتخب و اما در نهج البلاغو همین م

بِيلِ الِله،  فِ  وىمىا أىعْمىالُ الْبِِّ كُلُّهىا وىالِْْهىادُ ﴿:ین بیان کوبو ا دهش سى
 فِ ()آب دىانمْرِ بِِلْمىعْرُوفِ وىالنَّهْيِ عىنِ الْمُنْكىرِ، إِلاَّ كىنىفْثىةعِنْدى الأ

نِ مِنْ وىإِنَّ الأ ،لُِّْيّ   بَىْر عْرُوفِ وىالنَّهْيى عىنِ الْمُنْكىرِ لاى يُ قىرِّبِى مْرى بِِلْمى
ةُ عىدْل عِنْدى  أىجىل، وىلاى ي ىنْقُصىانِ مِنْ رِزْق، وىأىفْضىلُ مِنْ ذلِكى كُلِّوِ كىلِمى

ائرِ ین سخن گفتن در مقابل سلطان جائر خودش ، کو ا2﴾إِمىام جى
 جهاد نرم است.

بیان، سخت آلات و ابزاری دارد و اما ابزار جهاد نرم علم، جهاد 
 .قلم، درک و بصیرت می باشند

و اما نمونو ىای فراوانی از جنگ نرم وجود دارد در همین نهج خب 
، خوانیم کو یکی از آنها را میالبلاغو نمومنو ىای زیادی وجود دارد  

 :معليو السلا وىقىالى ﴿:حضرت خطاب بو ابوبکر اینطور می فرمایند
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وىاعىجىبىاهُ! أىتىكُونُ الِْْلاىفىةُ بِِلصَّحىابىةِ وىلا تىكُونُ بِِلصَّحابىةِ وىالْقىرىابىةِ؟ 
 : وروي لو شعر ف ىذا المعنى

فىكىيْفى بِِذا وى الْمُشِيروُنى  ***  أمُُورىىُمْ  مىلىكْتى  بِِلشُّورىى فىإِنْ كُنْتى 
 غُيَّبُ؟

إِنْ كُنْتُ بِِلْقُربَى حىجىجْتى خىصِ  يمىهُمْ *** ف ىغىيْركُى أىوْلَى بِِلنَّبِِّ وى وى
 .3﴾أىق ْرىبُ 

کو یکی از آنها را بو و داریم  نیز آیات فراوانی در این رابطقران کریم در 
ْ ت ىرى إِلَى الَّذِي حىاجَّ إِبْ رىاىِيمى فِ رىبوِِّ أىنْ ﴿عنوان نمونو عرض می کنیم: أىلَى

ى الَّذِي يُُْيِي وىيُُيِتُ قىالى أىنَى أُحْيِي  هُ اللهَُّ الْمُلْكى إِذْ قىالى إِبْ رىاىِيمُ رىبِّّ آتَى
تِ بِِلشَّمْسِ مِنى الْمىشْرِقِ فىأْتِ  بِِىا  وىأمُِيتُ ۖ قىالى إِبْ رىاىِيمُ فىإِنَّ اللهَّى يَىْ
ۗ  وىاللهَُّ لاى ي ىهْدِي الْقىوْمى الظَّالِمِيى  ، 4﴾مِنى الْمىغْرِبِ ف ىبُهِتى الَّذِي كىفىرى

اولین برخورد حضرت ابراىیم جنگ نرم بوده زیرا در آن زمان نمرود 
ر  طباطبائی اعلی الله مقامو دبوده و مردم بت پرست بودند، آیت الله

از  بت پرستی اینکو و المیزان در تفسیر همین آیو اول درباره بت ىا 
کم کم فطرت مردم  یشان می فرمایدابحث می کند کجا بوجود آمد 

اقتضاء می کرد کو بو خداوند خالق آسمان ىا و زمین ایمان بیاورند 
آمدند و گفتند در زندگی انسان ىا چیزىای متعددی وجود  ولی بعدا

دارد شاید خداوند متعال اینها را بو یک عنصری یا ملکی سپرده لذا 
باشد و بهتر و  انواع شدند و بعد برای اینکو مجسمرباب قائل بو ا

بیشتر آنها را ببینند بت ىائی را ساختند و ىر بتی را مجسم کننده 
و ده برف و باران تند مثلا یکی را مجسم کننیکی از آنها می دانس

و امثال ذلک، از طرفی  دانستندرا مجسم کننده اولاد دیگری 
  ی کو بودند از این فرصت استفاده کردند و گفتند شما کو سلاطین

اریم کو تمام امور بو دست آنهاست خب من کو می گوئید ما بتهائی د
سلطان ىستم کارىای بیشتری بو دست دارم لذا فرعون گفت خدا 

صو نمرود و فرعون اینجور بودند زیاد است ولی أنا ربکم الأعلی خلا
و حالا حضرت ابراىیم با چنین اشخاصی مواجو شده و در چنین 

اینطور  کو خواندیم ریفو  در آیو شو  شرایطی جنگ نرم را شروع کرده
آیا ندیدی ) و آگاىی نداری از ( کسی ] نمرود [ کو با : "گفتو شده

ابراىیم در باره پروردگارش محاجو و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند بو او 
ه غرور سرمست حکومت داده بود ) و بر اثر کمی ظرفیت ، از باد

خدای من آن کسی است کو »شده بود ( ىنگامی کو ابراىیم گفت: 
من نیز زنده می کنم و می »او گفت: « زنده می کند و می میراند.
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و برای اثبات این کار و مشتبو ساختن بر مردم دستور داد « ) میرانم!
دو زندانی را حاضر کردند ، فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد 

خداوند ، خورشید را از افق مشرق می آورد ) اگر »براىیم گفت: ( ا
راست می گویی کو حاکم بر جهان ىستی تویی ، ( خورشید را از 

در اینجا ( آن مرد کافر ، مبهوت و وامانده شد. و « ) مغرب بیاور!
از ، نمرود دستور داد " خداوند ، قوم ستمگر را ىدایت نمی کند

زندان دو نفر را آوردند یکی از آنها را کشت و دیگری را نکشت و 
این نوعی بعد گفت حیات این و موت آن در دست من بود! خب 

مغالطو است چون منظور حضرت ابراىیم این بود کو حیات بو این 
 معنی کو از موجودی کو حیات ندارد موجود ذی حیات خلق کردن

و  دست خداستفقط بو  و میراندن و گرفتن موجود ذی حیات
 .ىیچوقت غیر از خدا کسی نتوانستو بو این رمز و راز پی برده باشد

    طباطبائی اعلی الله مقامو شرکت زمانی کو درس اسفار آیت الله
 دیشب یک کتابی بو دست من رسیدمی کردیم روزی ایشان فرمودند 

آن را مطالعو کردم شما نیز حتما این  دو مرتبو نخوابیدم و تاصبح  و
، این  کتاب را تهیو و مطالعو کنید نام کتاب "راز آفرینش انسان" بود

کتاب ابواب مختلفی دارد کو یکی از آنها حساب و احتمالات در 
خلق اعضای بدن و قرار گرفتن ىرکدام از آنها در جای مناسب 

انسان رسیده و گفتو اگر بو خلقت و حیات شد و بعد خودش می با
تمام انسان ىایی کو الان روی کره زمین ىستند را در آن وقتی کو 

اگر  بو حدی ریز بودند کو ذرات ریزی از نطفو بودند جمع می کردیم
و بعد بو بحث  می ریختیم پر نمی شد گشت دانوندر یک ا همو آنها را

حیات وارد می شود و می گوید انسان از خاک است و جمادات 
حیات ندارند پس چطور شده کو حیات پیدا کرده و بعد چطور می 

د، حضرت ابراىیم نیز همین را می گفت منتهی نمرود نو می میر شود ک
فرمود خداوند خورشید و ، البتو حضرت بعد دآن طور مغالطو کر 

زمین و سیارات را طوری آفریده کو ىر روز خورشید از مشرق طلوع 
همو می گوئی  کو  ب حالا تومی کند و در مغرب غروب می کند خ

کاری کن کو یک روز خورشید از مغرب چیز بو دست من است  
"فبهت الذی کفر"  طلوع کند و در مشرق غروب کند خب در اینجا

م بود کو ، خب این یک جنگ نرم حضرت ابراىینمرود محکوم شد
 نمرود را بو این صورت محکوم کرد.

 بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 

 والْمد لله رب العالمي و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد
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